موضوع: انس بن مالک و جایگاه میراث حدیثی وی در مکتب خلفا
رشته
علوم قرآن و  حدیث
بیان مسأله
انس بن مالک یکی از راویان پر روایت در میان اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است و میراث حدیثی وی نقشی مهم در پی ریزی باورهای اهل سنت دارد. انس از کودکی در خانه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می زیست  و خادم ایشان بود. در برخی از روایات شیعی انس یکی از سه نفری برشمرده شده است که بر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دروغ بستند.
 
گزارش های روایی او درباره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، خلفای سه گانه، امام علی(علیه السلام) و سایر موضوعات اعتقادی، فقهی، تاریخی، اخلاقی، فضائل و مناقب و ... فراوان است. روایات او بخصوص در موضوعات غیر فقهی منبع و محور برخی از باورهای اهل سنت است که باید مورد نقد، بررسی و تحلیل قرار بگیرد تا اسلام آنگونه که شایسته است معرفی شود. همچنین یکی دیگر از بایسته های تحقیق چگونگی شخصیت سازی مکتب خلفا است که انس بن مالک را به عنوان یکی از شخصیت های مهم جهان اسلام معرفی و به همه شناسانده اند. در حالی که صحابه جلیل القدری از جمله سلمان، ابوذر و... کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
اهمیت و ضرورت مسأله
1.  بررسي میزان صحت نقل هایی که از انس بن مالك در معرفي ابعاد شخصيت پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)گزارش شده است.
2.  تاثير احاديث انس بن مالك بر باور پيروان مكتب خلفا

3.  شناخت پديده شخصيت سازي هاي توهمي و چگونگي جايگزيني آنان به جاي شخصيت هاي حقيقي
اهداف پژوهش
در این نوشتار علاوه بر بررسی زندگی نامه این صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و دسته بندی احادیث وی، به تحلیل برخی از احادیث انس و بررسی این مدعا پرداخته شده است.
فرضیات یا سوالات پژوهش

سؤالات 
1. موضع گیری انس بن مالک در حوادث مختلف سیاسی اجتماعی در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و پس از ایشان چگونه بوده است؟
2.  روایات مناقب ومثالب نقل شده از انس چه جايگاهي در باورهای پیروان مکتب خلفا داشته است؟
3.  احادیث انس بن مالک در بین علمای شیعه چگونه ارزش یابی می شود؟
4.  مضمون شناسی روایات گزارش شده از او چه تصویری از اسلام ارائه می دهد؟
فرضيات
1. مواضع انس بن مالک در دوره های مختلف زندگی بر اساس شرایط زمانه متفاوت بوده است. مهم ترين موضع گيري وي در زمينه حديث غدير، عدم همراهي با امام علي(علیه السلام) و واقعه عاشورا در شمار اطرافيان يزيد مي باشد.
2. همراهی دراز مدت انس با پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) واطلاع وی از جزئیات زندگی ایشان سخنان وی را در مدح و یا مذمت اصحاب باور پذیر نموده است.
3. برخی از روایات انس بن مالک مورد توجه محدثان شیعه قرار گرفته بطوری که در کتب خود  همچون بحار الانوار، الارشاد  و... از آنها استفاده نموده اند.
4. در اغلب موارد روایات نقل شده از او واقعیات اسلام را به وضوح نشان نداده و باعث دور شدن انسان از حقیقت می شود.در برخي روايات مانند غدير پنهان كاري وي مشهود و در گزارش سيره پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم، عصمت پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) زير سوال رفته است.
تعریف واژگان
سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)
برای آشنایی با سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) لازم است تا  در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی سنت را بررسی کنیم:
معنای لغوی
 لغت دانان، معانى گوناگونى براى سنت بر شمرده اند، که برخى از آنها عبارت است از:
1. دوام و استمرار: طبق اين معنا، سنت يعنى ادامه دادن. اين معنا از گفتار اعراب گرفته شده است که مى​گويند: سنّت الماء اذا واليت فى صبّه، عرب به ريزش پياپى آب سنت مى گويد.

2.  راه و روش پسنديده: طبق اين معنا، هر جا واژه سنت مطلق و يا با قيد حسنه به کار رود، به معناى شيوه و روش نيکو است و براى اين که شيوه نادرست و ناپسند را افاده کند، بايد مقيد به قيد سيّئه شود. 

3.  راه و روش.
 بنابر اين معنا، به روشى که مردم از آن پيروى کنند و براى آنان به صورت عادت در آمده باشد (چه نيکو و چه ناپسند) سنت گفته مى شود. در قرآن و روایات این دو معنا آمده است و به رویه خوب و حسنه، سنت گفته می شود، مانند: 
﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾
 
 و هم به طریقه و روش سیئه و اشتباه اطلاق شده​است، مانند: 
﴿لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلين﴾
. 
      از امام باقر(علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: 
"هر کس سنت حسنه ای را پایه گذاری کند تمام کسانی که این سنت را بجا می آورند، این شخص در ثواب آنها شریک است، بدون اینکه از ثواب آنها چیزی کم شود و اگر کسی سنت سیئه ای را پایه گذاری کند وی در تمام گناهان آنها شریک است، بدون آنکه از گناهان آنان چیزی کم شود."

گاهی نیز این سنت به خدا نسبت داده می شود مانند: 
﴿سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ﴾

      همچنین در معجم مقاییس اللغه، آمده است:
"السین و نون اصل واحد مطرد و هو جریان الشیء و اطراده فی السهوله."

 بنابر این تعریف، سنت جریان یافتن و انتشار آن به آسانی است ولی این معانی لغوی، در میان عالمان هر رشته معنایی ویژه یافته است که به معانی سنت در میان محدثان، اصولیین و فقها اشاره می کنیم:
تعریف اصطلاحی 
سنت در اصطلاح به معانی مختلفی آمده است. هرکدام از علماي اصول و فقه و محدثان، تعاریفی را برای سنت بیان کرده‌اند که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1. سنت در نزد محدثین قرون نخستین اهل سنت، به مفهوم آثار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) صحابه و تابعین بود که به آنان اصحاب اثر می گفتند و از زمان شافعی تا کنون سنت به قول و فعل و تقریر پیامبر اطلاق می شود.

اما در بین شیعه به قول و فعل و تقریر معصوم(علیه السلام) اطلاق می شود.
 گاه سنت در کتب اصحاب حدیث به معنای عمل صحابه هم آمده است.
شاطبی می‌گوید: 
«به هرچه از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است، سنّت اطلاق می‌شود و سنّت به عمل صحابه نیز گفته شده است.
» 

2.  در فقه به معنای استحباب به کار می رود یعنی الزام و طلب غیر اکید مولا.  معنای دیگر سنت در مقابل بدعت است و منظور از این سنت عملی است که مطابق عمل صاحب شریعت باشد.

شیخ مظفر مي‌نويسد: 
«سنت نزد فقها به قول، فعل و تقریر نبی گفته می‌شود و نزد فقهاي شیعه به قول، فعل و تقریر معصوم (نیز) سنّت گفته می‌شود.»
 

3.  سنت به معنای حقایق همه جایی و همیشگی یا حکمت جاودان هم آمده است که این معنا البته هیچ ربطی به اهل سنت بلکه اسلام ندارد.

4 .  حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم).
ابن تلمسانی می‌گوید:
 «سنت نزد اصولی‌ها عبارت است از آن‌چه از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)نقل شده است؛ از قبیل قول، فعل و تقریر ایشان و نزد فقهاي شافعی و جمهور اصولی‌ها مترادف مندوب، مستحب، تطوع نافله، مرجوح فیه است؛ اما نزد علماي حدیث بر اقوال، افعال، تقریر، صفات خَلقی و خُلقی همچنین بر سیره عملی و مغازی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اطلاق می‌گردد.»

    سنت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) ، وحی غیر قرآنی: از آنجا که قرآن کریم می فرماید: 
﴿وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ  الَّا وَحْيٌ يُوحی ﴾
 
نشان می دهد سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) جدای از وحی نیست. 
در آیات مختلف قرآن، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان تفسیر کننده آیات الهی و بیان کننده احکام شریعت، معرفی شده است:
﴿ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾
 
      اما آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می تواند از جانب خود این آیات را شرح دهد یا باید این توضیحات از جانب خداوند متعال به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) القا شود؟برای پاسخ به این سوالات به آیات قرآن رجوع می کنیم:
در آیات اولیه سوره نجم آمده است:
﴿وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحی ﴾
 
او از روی هوا سخن نمی گوید بلکه کلام او وحیی است که بر او القا می شود. 
یا در آیه 
﴿ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ ﴾ 

اگر (پیامبر) سخنانی را از طرف خود به ما نسبت بدهد، ما با قدرت او را می گیریم. سپس رگ قلبش را پاره می کنیم و هیچ یک از شما توان آن را ندارید که مانع شوید. 
      پس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در امر هدایت بشر هرگز جز وحی کلامی بر زبان نیاورد. و این وحی گاهی در قالب آیات قرآن بر قلب شریفش القا می شد و گاهی نیز برای بیان  و شرح وحی قرآنی در قلب پیامبر جا می گرفت. زیرا  آیات قران در بردارنده کلیات شریعت بوده و باید حتما تبیین می شد. بنا براین این نوع وحی همان حدیث پیامبر است.
      به دیگر سخن ما معتقدیم که تنها آیات قرآن از سوی خداوند نازل نشد، بلکه تفسیر و شرح آن نیز از سوی خداوند نازل نشد، بلکه تفسیر و شرح آن نیز از سوی خداوند نازل شده است. " قرائت" و انزال" در روایات ما گاه به معنای نزول تفسیر و مفهوم آیات است که در کنار آیات قرآن نازل شده است.

حدیث
تعریف لغوی
گروهی از لغت شناسان همچون جوهری معتقدند: "حدیث، در لغت به معنی هر چیز نو و جدید است، خبر و کلام را نیز حدیث می خوانند.
. 

      ابوالبقاء می گوید: 
"حدیث، اسم مصدر از تحدیث به معنی خبر دادن است، سپس قول یا فعل یا تقریری که به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) منسوب شود را بدان نامیده اند، و جمع آن احادیث بر خلاف قیاس است."
 

      همچنین ابن اثیر در لسان العرب تعریف لغوی حدیث را چنین بیان می دارد:
" حدیث از نظر لغت، ضد قدیم و به معنای هر چیز تازه است. خواه فعل باشد یا قول."

تعریف اصطلاحی
حدیث در اصطلاح علم الحدیث عبارت است از سخن معصوم و یا حکایت قول، فعل و تقریر معصوم است.
و بنا به گفته شیخ بهایی از نظر شیعه، اطلاق حدیث به آنچه از غیر معصوم وارد شده، جایز است.

      از نظر اهل سنت، حدیث و سنت به یک معنی است که در هر دو، قول یا تقریر یا صفتی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت داده می شود. بعضی درباره حدیث، معنی جدید و تازه را مد نظر قرار داده و آن را در برابر قدیم گرفته اند. این گروه از قدیم، کتاب خدا و از جدید آنچه را به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت داده می شود، اراده می کنند.

سرگذشت حدیث
حدیث به عنوان بیانگر شریعت، در همه ادیان بازتاب داشته است. ولی حدیث در دین اسلام با سایر ادیان متفاوت است. در ادیان ابراهیمی مانند یهود، مسیحیت و ... قسمت عظیمی از شریعت در کتاب های مقدس منعکس شده است.سخنان و سیره حضرت عیسی(علیه السلام) در انجیل امروزه وجود دارد. زیرا به وسیله حواریون فراهم آمده است.
 قرآن کلام الهی است و حتی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اجازه تغییر حروف و الفاظ را ندارد. از این رو شریعت اسلامی به گونه اجمال در قرآن  و به گونه تفصیل در احادیث به جای مانده از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین (علیهم السلام) بیان شده است. برای نمونه شریعت یهود و بازتاب آن در تورات را با احادیث اسلامی مقایسه می کنیم.
      اسلام نظامی است که پروردگار عالم، متناسب با فطرت انسان و برای اینکه او را به درجه کمال انسانیت خود برساند، تشریع فرموده و این شریعت را از حضرت آدم(علیه السلام) تا نبی خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) با هر پیامبری به اندازه نیازمندی جوامع بشری آن زمان نازل نموده است.
      البته در شریعت های گذشته همه شریعت در همان کتاب آسمانی شان بوده است، صحف آدم(علیه السلام)، صحف ادریس(علیه السلام)، تورات موسی (علیه السلام)، انجیل عیسی(علیه السلام) و... .مثلا کتاب حضرت موسی(علیه السلام)  یا همان تورات، که نامی است عبری که به پراهمیت‌ترین نوشتار یهود داده شده و به باور آنان به‌وسیله یهوه (خداوند) به موسی (علیه السلام) وحی شده‌است. تورات از ۵۴ بخش تشکیل شده که به ترتیب در آیین عبادت یهودیان قرائت می‌شود و از ابتدای کتاب پیدایش تا انتهای کتاب تثنیه را در بر می‌گیرد.
 نگاهی به اهمیت شریعت در همه ادیان نشان می دهد که یا حضور پیامبر در هر آیینی و سپس اوصیای وی، امکان تحریف در شریعت وجود نداشت ولی با انحرافی که پس از اوصیاء رخ می داد، تحریف هم در ادیان راه پیدا می کرد. مثلا وصی حضرت نوح (علیه السلام) "سام" ، وصی حضرت موسی (علیه السلام)" الیسع" و وصی حضرت عیسی (علیه السلام) شمعون نام داشت. و به همین ترتیب همه پیامبران اوصیایی داشتند. 

      اما زمانی که وصی پیامبر صاحب شریعت وفات می کرد، آن شریعت و آن کتاب آسمانی از سوی زورمندان همان امت دستخوش تحریف و کتمان می شد. مثلا همان کسانی که خودشان را پیروان حضرت موسی بن عمران(علیه السلام) میدانستند، آن قسمت از تورات را که  مخالف هوای نفسشان بود تحریف یا کتمان می کردند. در قرآن از این اتفاق چنین یاد شده است:
﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه ﴾
 
 کلام را از جای خود منحرف می کردند.
﴿وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُون ﴾
 
گروهی از آنان حق را کتمان می کردند در حالی که این موضوع را می دانستند. یا در شریعت عیسی بن مریم(علیه السلام) هم همین گونه بوده است. و نیز امت های هر شریعتی بدعت ها و غلوهایی در شریعت خود وارد می کردند.
    قرآن کریم در مورد نصارا چنین می فرماید: 
﴿ً وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ﴾ 

رهبانیتی که آنان خود آن را بدعت نهاده اند.
      وقتی با یک شریعت چنین رفتار می شد تجدید شریعت لازم می آمد. شریعتی که موسی بن عمران(علیه السلام)  در تورات آورده بود، در زمان عیسی بن مریم(علیه السلام) سالم نمانده بود بدین سبب ربوبیت رب العالمین اقتضا می کرد تا با فرستادن پیامبر دیگری تجدید شریعت شود.
      مصون ماندن قرآن مجید از هرگونه تحریفی معجزه الهی است زیرا طبیعت و گرایش زورمندان این امت و طبیعت زورمندان امت های گذشته فرق نکرده است. اینها هم اگر می توانستند کتاب آسمانی خاتم الانبیا (صلی الله علیه و آله و سلم ) را تغییر می دادند و هرچه را مخالف هوای نفس آنها بود تحریف یا کتمان می کردند و آن وقت قرآن از ارزشی که الان ما به آن ایمان داریم می افتاد. 
قرآنی که ما معتقدیم همه آن از جانب خدا آمده و حتی کلمه یا یک حرف هم از آن کم و زیاد نشده است. لذا برای رسیدن شریعت خاتم الانبیا به امت، و سالم ماندن آن تا آخرین روز دنیا، این شریعت با دو گونه وحی نازل می شد: 
وحی قرآنی، وحی بیانی.
وحی قرآنی
 وحی قرآنی همان وحیی  است که همه الفاظش از خداوند است و آن  همین قرآن کریم است که در آن اصول شریعت اسلام آمده است. مثلا در قرآن آمده است:
﴿اَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْل ﴾

 نماز را از فجر تا انتهای شب برپا دارید.
وحی بیانی
وحی بیانی، تفصیل همان وحی قرآنی است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان معصومش اجمال قرآن را به تفصیل بیان می کردند. قرآن به منزله کتاب قانون اساسی مسلمانان است که کلیات شریعت در آن الی الابد غیر قابل تغییر است و سخنان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که همان وحی بیانی است، به منزله تبیین همان اجمال است. برای نمونه در قرآن به " اقم الصلاه" فرمان داده شده است.  
      اینکه همه مسلمان ها نماز صبح را دو رکعت نماز مغرب را سه رکعت نماز ظهر ، عصر و عشاء را چهار رکعت به جا می آورند.  این عدد رکعات نماز در قرآن نیامده است.بلکه مسلمان ها آن را از پیامبر آموخته اند.  پیامبر از کجا آموخت؟ 
      خداوند متعال می فرماید: 
﴿وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ﴾ 

تنها خداوند به حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) تعلیم می داد که چه انجام دهد چون در آیه دیگری از قرآن داریم که:
﴿ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدٍ عَنْهُا حاجِزِينَ‏ ﴾
 
و اگر او پاره‏اى گفته‏ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مى‏گرفتيم سپس رگ قلبش را پاره مى‏كرديم، و هيچ يك از شما مانع از عذاب‏ او نمى‏شد. 

بنابراین  بیان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا همان حدیث حضرت همان وحی بیانی است.
 عالمان مسلمان نیز به این مساله اذعان دارند. مثلا:
شافعی متوفای قرن دوم هجری، هرچند به صراحت از لفظ وحی بیانی استفاده نکرده ولی گفته است:
" پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در بسیاری از مواقع سخنانی داشت که متن قرآن نبود و معنایی را که خداوند متعال اراده کرده بود شرح می داد و مسلمانان درمورد فروعات آن بحث می کردند. مثلا در مورد آیه " و اگر او را طلاق داد پس بر او حلال نمی شود"
 که شرح این آیه عبارت است از " بعد از اینکه زن با کس دیگری ازدواج کرد و طلاق گرفت آن دو می توانند دوباره به هم رجوع کنند."
 
ابانه موضوع از سوی خدا توسط پیامبر در کلام شافعی می تواند مترادف وحی بیانی باشد. 
      ابن قتیبه متوفای قرن سوم هجری معتقد است:
  "و لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلم من حکم الله تعالی الا ما علمه الله عزوجل و لا کان الله تبارک و تعالی یعرفه ذلک جمل بل ینزل شیئا بعد شیء و یاتیه جبریل علیه السلام بالسنن کما کان یاتیه بالقرآن و لذلک قال اوتیت الکتاب و مثله معه یعنی من السنن."

ایشان به صراحت از دو وحی صحبت کرده است: الف)وحی قرآنی؛  ب) وحیی که از آن به سنت نبوی نام برده است.

      بیضاوی در ابتدای تفسیر سوره اعراف می نویسد:
" آیه دوم سوره اعراف، علاوه بر قرآن سنت را نیز شامل می شود. زیرا خود قرآن فرموده که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) جز وحی سخن نمی گوید."

وی در عبارت خود از لفظ وحی بیانی استفاده نکرده است اما صریحا سنت را جزء وحی الهی و ما انزل الله می داند. قرطبی نیز ذیل همین آیه سنت را جزء ما انزل الله دانسته و به آیه ﴿ما آتاکم الرسول فخذوه...﴾استناد کرده است.

صحابه
تعریف صحابه در مکتب خلفا
      تعاريف دانشمندان اهل سنت از صحابه گوناگون است که مي‌توان دو شرط ديدن و همراهي را وجه غالب تعاريف دانست:

الف) ملاقات 
1.  ديدن تنها

ابن صلاح مي‌گويد: 
"هر مسلماني که رسول خدا را ببيند."
 
سمعاني صحابي را توسعه داده و حتي کسي را که يک بار هم پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را ديده، صحابي مي‌شمارد.

2.  ملاقات در زمان بلوغ؛ 
محمد ابن عمر واقدي معتقد است:
" هر کس پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را در حال بلوغ ديده و امر دين را بفهمد و بدان راضي باشد، صحابي پيامبر(صلی الله علیه و آله سلم) است؛ اگر چه ساعاتي از روز او را درک کرده باشد"
. 
اين تعريف غيرجامع است؛ بعضي از صحابه در حال بلوغْ پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)  را درک نکرده، ولي از ايشان روايت کرده‌اند؛ مانند ابن عباس و امام حسن و امام حسين عليهما السلام
 در ضمن مقيدکردن به بلوغ نادر است.
 بعضي نيز اين شرط را نمي‌پذيرند.

3.  مصاحبت همراه با ديدن؛ گفته شده مسلماني که با پيامبر مصاحبت داشته يا او را ببيند.
 
احمد بن حنبل نيز در تعريفي مشابه مي‌گويد: 


"هر کس يک سال يا يک ماه يا يک روز يا ساعتي مصاحب پيامبر باشد، صحابي محسوب مي‌شود."
 
همچنين صحابي به کسي گفته مي‌شود که صحبت کند.
 مي‌بينيم که اين گروه مصاحبت در حد ديدن را به عنوان ملاکي براي صحابه بودن مطرح مي‌کنند و همنشيني طولاني يک برتري بر ديگر صحابه مي‌دانند.
تعریف صحابه در مکتب اهل بیت:
 صحابه جمع صاحب به معناي معاشر و ملازم و همراه است ، و صحابي يعني يك نفر از صحابه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و یا سایر معصومان (علیهم السلام)كه معاشر و ملازم و همراه آن حضرت بوده است . اين معنا تنها درباره كسي صادق است كه معيت و همراهي اش بسيار باشد، زيرا مقتضاي مصاحبت همراهي دراز مدت است.

      شيعه مي گويد برخي از اصحاب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)  انسانهاي مومن و متقي بودند و آياتي از قبيل﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾
 ﴿ وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ِإِحْسان﴾
 در مورد آنان نازل شده است و برخي ديگر اين چنين نبوده اند. 
تعریف عدالت
با توجه به اين که در بررسي حجيت قول صحابه ناگزيريم به بحث عدالت صحابه نيز بپردازيم، لذا در اين قسمت از بحث به مفهوم عدالت از ديدگاه فريقين پرداخته مي‌شود. هر اندازه اين موضوع دقيق‌تر واکاوي شود، نتيجه صحيح‌تري را مي‌توانيم در باره حجيت قول صحابه داشته باشيم. عدالت در لغت مصدر از ريشه «ع د ل» بوده و مساوي با واژه عدل است؛
 به معناي قسط
 و ضد جور و ستم.
 و عادل کسي است که قول و فعل او مورد رضايت مردم باشد.


عدالت در ديدگاه اهل تسنن
از منظر اهل سنّت عادل کسي است که به انجام دادن واجبات و همچنين پرهيز کردن از محرمات شناخته شده باشد. عدالت را استقامت در دين، سلامت در مذهب و دوري از اسباب فسق و اموري مي‌دانند که اعضاو جوارح   قلب ازآن نهي شده است.
 ابن مبارک عادل را کسي مي‌داند که داراي پنج صفت باشد: در نماز جماعت حضور يابد؛ از شراب‌خواري خودداري کند؛ در دينش لغزش و خرابي نباشد؛دروغ نگويد؛ کم عقل نباشد.
 عده‌اي نيز عدالت را عبارت از ترک محرمات؛ اجتناب از کباير بعضي از صغاير و انجام واجبات مي‌دانند.
 سيوطي عدالت را ملکه‌اي مي‌داند که مانع از انجام کبيره يا صغيره .  که نشانه خفت نفس است .  مي‌شود.

      مجموعه تعاريف فوق مي‌شود گفت که عدالت همان اجتناب از کباير و اصرار نکردن بر صغاير است با توجه به حسن ظاهر افراد کاشف و حاکي از عدالت دروني است و هيچ دلالتي بر اصالت عدالت ندارد. 
مقصود اهل سنّت از «عدالت صحابه» همان عدالت فقهي و اجتناب از کباير است که با انجام يک گناه، انسان از عدالت به اين معنا ساقط مي‌شود. از اين روست که بعضي از اين گروه، کوچک‌ترين نسبت گناه را به صحابه کفر مي‌دانند.
عدالت در ديدگاه تشيع
عدالت از منظر تشيع، در کليت آن، نزديک به ديدگاه اهل سنّت است. در تعريف عدالت بيشتر به همان ملکه يا حالت نفساني اشاره شده که باعث مي‌شود انسان هميشه تقوايى داشته باشد که  مانع از ترک  واجبات يا انجام محرمات شرعى است، و براى احراز آن، حسن ظاهر، کافى است.
 همچنين به عدم اصرار بر صغاير نيز اشاره شده است.

 شيخ طوسي مي‌گويد:
" نماز پشت سر فاسق .  که مرتکب کباير (از جمله شرب خمر، زنا و...) مي‌شود .  جايز نيست."
 
شهيد ثاني معناي عدالت را سالم بودن فرد از اسباب فسق گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره مي‌داند.
 مامقاني نيز معتقد است:
"عدالت ملکه‌اي است که انسان را بر انجام واجبات و ترک محرمات بر مي‌انگيزد و فاسق کسي است که گناهي را با اين اعتقاد که گناه است، انجام دهد؛ چون اگر با اعتقاد به اباحه چيزي آن را انجام دهد، از عدالت خارج نمي‌شود."
 
علامه طباطبايي در تعريفي مفصل‌تر مي‌گويد:
"عدالت فقهي هيأتي نفساني است که آدمي را از ارتکاب کارهايي که بر نظر عرف متشرع گناه کبيره است، باز مي‌دارد و امّا ملکه عدالت در اصطلاح ملکه، راسخ به حسب واقع است، نه به نظر عرف. اين معنايي که ما براي عدالت گفتيم، معنايي است که از مذاق و مذهب امامان عليه السلام، بنا بر رواياتي که از آن حضرات نقل شده، نيز استفاده مي‌شود."

با جمع‌بندي نظريات فوق، مي‌توان گفت که عدالت ملکه‌اي نفساني است که در درون فرد قرار دارد و او را از انجام کبيره و اصرار بر صغيره باز مي‌دارد.

تعریف ظلم
ابن منظور در لسان العرب مي گويد:
"ظلم يعني : یعنی قرار دادن شی در غير موضع آن ، بعنوان مثال در مورد شخصي كه گرگ را نگه داري كند گفته مي شود كه ظلم كرده است ( چرا كه اين كار باعث دريدن گوسفندان مي گردد) ".

همان طور كه قبلا اشاره شد اگر صحابه اي عملي كه شايسته نيست انجام دهد مثلا قتل يا زنا و يا گناه ديگري انجام دهد ظالم بوده و عادل نمي باشد و اين مطلبي است كه هم قرآن و روايات به آن اشاره دارد و هم عقل هر عاقلي به آن حكم مي كند كه ان شاء الله در‌آينده اين مطلب به اثبات مي رسد . 
تعریف صحابه از نگاه قرآن
قرآن كريم از اصحاب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)  با عناوين مختلفي ياد كرده است. در برخی آیات از صحابه به نیکی و در برخی دیگر اطرافیان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مذمت شده اند. در آیات قرآن، گاه صحابه را به عنوان پیشتازان در اسلام و مهاجران معرفی می کند و دگر بار از برخی صحابه با عناوینی مانند منافق، فاسق، مریض القلب و... یاد کرده است.
مرور منابع و پیشینه تحقیق
هر چند تا کنون کتابهایی مستقل از احادیث انس بن مالک توسط اهل سنت نوشته شده است مانند مسند انس بن مالک که در کتاب  احمدبن حنبل گزارش شده است ولی با توجه به جستجوهای گسترده در میان کتابها، پایان نامه ها و مقالات اعم از منابع کتابخانه ای، مکتوب و دیجیتال، موضوعی که به بررسی شخصیت و تحلیل روایاتش بپردازد مشاهده نشد.
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
روش تحقیق
روش انجام هر تحقیق بر اساس ماهیت موضوع آن تعیین می گردد. بنابراین با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری داده ها و اطلاعات به طور کلی بر مبنای روش کتابخانه ای و یافته های تحقیق عمدتاً به شیوه ای توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.    
فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه 
1. قرآن کریم  ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی
منابع عربی:
13.  آلوسی، شهاب الدین السیدمحمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، تحقیق محمداحمد 

25.  ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، دارالجلیل، 1407ق
36.  ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، تهران،اسماعیلیان،1285ق
39.  ابن اشعث ، سلیمان ، سنن ابی داوود، قاهره، 1952
4. ------------------، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی شیری، بیروت، دار المعروف، 1415ق .  1995م

84.  ابن حجاج، مسلم، الجامع الصحیح ، بیروت، دار ابن کثیر، 1414ق
47.  ابن حجر، الصواعق المحرقه، بیروت، موسسه الرساله، 
57.  ابن حزم، المحلى، بیروت، دار الفکر، توضیحات: طبعة مصححة و مقابلة على عدة مخطوطات و نسخ معتمدة 
58.  ---، امالی، قم، جماعه المدرسین فی حوزه العلمیه، تصحیح علی اکبر غفاری، 1415ق
10.  ابن حنبل ،احمد ، المسند ، بیروت، دارالفکر، 1414ق
11.  ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون(العبر)، تهران، پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383ش
9.  ابن عربی، احکام القرآن، دارالجیل، بیروت، 1411ق
12. ابن فارس ، احمد ، معجم مقاییس اللغه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1422ق
2.  ابن قتیبه، ابو محمد، تاویل مختلف الحدیث، قاهره، دار الحدیث، 1427ق
3.  ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، قاهره، درالحدیث، 1418ق
5.  ابن ماجه، محمد بن یزیدالقزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، 1421ق .  2001 م، الطبعةالاولی (تک جلدی)

6.  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، موسسه الاعلمی، 1426ق
7.  ابوالبقاء، ایوب بن موسی، الکلیات، تهران، دارالکب الاسلامیه ، 1286ق
8.  ابوداود، سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، 1421ق .  2001م، الطبعةالاولی (تک جلدی)
14.  ازدی، محمد بن حسن بن درید،الجمهره فی  اللغه ،  مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1426ق
18.  البانی،ناصرالدین سلسله الأحادیث الصحیحه، ریاض، عربستان ، مكتبه المعارف ، ق۱۴۲۵
49.  الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، القدیر الجامع بین فنی الراویة و الدرایة من علم التفسیر (تفسیر شوکانی)، تحقیق عبدالرزاق المهدی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1420ق .  1999م، الطبعةالاولی
59.  الصحابه في القرآن و السنه و التاريخ، جمعی از نویسندگان، قم، مركز الرساله، 1420ق
15. الفهری المصری، ابومحمد ،ابن تلمسانی، شرح المعالم فی اصول الفقه، بیروت، عالم الکتب، 1419ق
19.  بلاذری، انساب الاشراف،  بیروت، الریان، 1420ق
28.  بغدادی، احمدبن علی، الكفايه في علم الروايه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق
20.  بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التاویل ، قاهره، 1425
21.  جرجانی، محمد ابن علی، کتاب التعریفات، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  چاپ چهارم ،1425ق
22.  جصاص، احکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، 1412ق
26.  جوهری،اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، بیروت، دارالعلم للملایین،1990 م
90.  حموی،یاقوت معجم البلدان، بیروت، دار صادر، 1399ق
16.  خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی،ج1، ص806.
29.  دائره المعارف بزرگ اسلام، 13تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1367ش
31.  ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، بیروت، دارالکتب العربی، 1410ق
32.  ـــــــــــــــــــــ، سیراعلام النبلاء، بیروت، موسسه الرساله، 1413ق
33.  ـــــــــــــــــــــ، تذکرۀ الحفاظ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1374ق
17.  رازی، فخر، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج23، ص110؛ 
34.  رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1423ق
35.  زرکلی،  الاعلام، بیروت، دارالعلم الملایین، 1992م 
37.  زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل، تحقیق عبد الرزاق المهدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، 1421ق .  2001م، الطبعةالثانیة

38.  زهیر المالکی، محمد ابو النور؛ اصول الفقه، مصر، قاهره، مکتبه الازهریه للتراث،1412ق
23.  سبحانی، جعفر ، مع شیعۀ الامامیۀ فی عقائدهم، قم، معاونیه شئون التعلیم و البحوث 
41.  سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر، الفيه الحديث، بیروت، دارالفکر، 1412ق
42.  ---------------------------، تفسیر الدر المنثورفی التفسیر الماثور، بیروت، دار الفکر،1414 ق 

43.  -------------------------- تدريب الراوي، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1979م
44.  -------------------------- فیض القدیر،  القاهره،  المكتبه التجاریه الكبری بمصر، ۱۹۳۸م
68.  -------------------------- الدر المنثور، بیروت، دار الفکر، 1403ق، ج ۳ ،ص 
45.  شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتصام، بیروت، دارالمعرفه، 1420ق
46.  ----------------- الموافقات فی اصول الشریعه، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، 1420ق
48.  شافعی، محمد بن ادریس، رساله شافعی، بیروت، دارالقلم، 1406ق
50.  شهرستانی، ملل و نحل ،بیروت، دارالفکر، 1422ق،  مقدمه چهارم
51.  شهید ثانی، زین الدین، الدرايه في مصطلح الحديث، قم، مکتبه مفید، 1403ق
52.  -------------- الرعايه في علم الدرايه، قم، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، 1406ق
30. صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، قم، مکتبه الحیدریه، 1417ق
53.  صدوق، ابن بابویه، محمد بن علی، امالی، تهران، انتشارات کتابچی، 1370ش
55.  ---------------------، الخصال،  مركز المنشورات الاسلاميه، قم، 1362 ش
66.  صنعانی ،عبدالرزاق ، المصنف، بیروت، داراحیاء التراث العربی ، ق۱۴۲۵
60.  طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران،  دارالكتب الاسلامیة، 1400ق
61.  طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تبریز، انتشارات مصباحی،1358ش
54.  ----------------، اعلام الوری باعلام الهدی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1417ق
62.  طبری، محمد بن جریر ، تاریخ طبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1411ق
63.  -------------- جامع البیان عن تاویل آی القرآن، بیروت، دار الفکر، 1408ق 

64.  طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دارالکتب العلمیه، 1408ق
24.  عاملی،جعفر مرتضی، الصحیح من سیره النبی،بیروت، دار الهادی، 1415ق
40.  عاملی، سید شرف الدین، المراجعات، قم، موسسه آیت الله بروجردی، 1386ش
65.  عاملی، بهاء الدین محمد بن الحسین ، الوجیزه فی علم الدرایه، تهران، نشر مشعر، 1417ق
 67.  عسقلانی، ابن حجر، الاصابه، بیروت، دارصادر، 1328ق
71.  فرمانیان ، مهدی؛ فرق تسنن، قم، نشر ادیان،  1386ش، چاپ اول
72.  فیض کاشانی، محمد، تفسیر صافی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1362ش
73.  قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن‏، دار الكتب الإسلامية، 1371 ش‏، چاپ ششم‏
74.  قرطبی، ابن عبدالبر، الاستيعاب، بیروت، دارالفکر، 1401ق
75.  ------------ الجامع الاحکام القرآن، بیروت، دار احیء التراث العربی، 1405ق
76.  قمی، عباس، الکنی و الالقاب، بیروت، موسسه الوفاء، 1403ق
77.  کتاب مقدس (عهد قدیم و عهد جدید)، تهران، انتشارات ایلام، چاپ سوم، 2002م
78.  کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، قم، 1383
27.  نیشابوری، محمد بن عبداله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1411ق
70.  مجلسی، بحارالانوار، تهران، کتابفروشی اسلامی، 1381ق
56.  مفید، الارشاد فی معرفۀ حجج الله عزوجل  علی العباد، قم، موسسه النشر الاسلامى، 1416ق
80.  مامقانی، عبد الله، تنقيح المقال، نجف، مطبعه المرتضوی، 1349هـ.
81.  متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ریاض، عربیان، 1420ق
82.  محدث نورى، حسین؛ مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1408 ه.  ق
83.  مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، بغداد، مکتبه الشرق، 1408ق
85.  مظفر، محمد رضا؛ اصول الفقه، قم، بوستان کتاب، 1415ه.  ق
86.  مقری، محمدبن احمد، المصباح المنیر، قاهره، مطبعه العلمیه، 1315
87.  واحدی نیشابوری، اسباب نزول القرآن،قاهره، مکتبه المتنبی،1426
88.  واقدی، ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالجلیل، 1988م
89.  ---------- فتوح الشام، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1428ق
91.  یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1401ق 
الامد و عمر عبدالسلامی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1420ق .  1999م، الطبعةالاولی

کما قوبلت على النسخة التی حققها الأستاذ الشیخ أحمد محمد شاکر، 
� . طوسی، ،ابن بابویه، علی بن محمد، الخصال،  مركز المنشورات الاسلاميه، قم، 1362ش، ج1، ص192.


� . جرجانی، محمد ابن علی، کتاب التعریفات، نشر بی تا، چاپ چهارم، ص 53


� . همان 


� . قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن‏، دار الكتب الإسلامية، 1371 ش‏، چاپ ششم‏، ج‏3، ص 342


� .نساء/26 : و به سنتهای (صحیح) پیشینیان رهبری کند.


� .حجر/13 :آنها به آن ایمان نمی آورند؛ روش اقوام پیشین نیز چنین بود.


� . محدث نورى، حسین؛ مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1408 هـ ق، ج 12، ص 229


� .غافر/85 : این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده، و آنجا کافران زیانکار شدند.


� . بن فارس، احمد ، معجم مقاییس اللغه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1422ق،  ص 466


� . دائره المعارف بزرگ اسلام، 13تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1367ش، مدخل اصحاب اهل حدیث


� . مظفر، محمد رضا؛ اصول الفقه، قم، بوستان کتاب، 1415هـ ق، ج 2، ص 63


� . شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعه، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، 1420ق،  ج4، ص5


� . زهیر المالکی، محمد ابو النور؛ اصول الفقه، مصر، قاهره، مکتبه الازهریه للتراث،1412هـ ق، ج1 ، ص 50


� . مظفر، همان، ج3، ص61


� . فرمانیان ، مهدی؛ فرق تسنن، قم، نشر ادیان،  1386ش، چاپ اول، ص 18


� . ابومحمد الفهری المصری،ابن تلمسانی، شرح المعالم فی اصول الفقه، بیروت، عالم الکتب، 1419ق،  ج1، ص 49


� . نجم/3-4


� .نحل/44


� .نجم/3ـ4


� .الحاقه/44-47


� .کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، قم، 1383،  ج1، باب نکت و نتف من التنزیل فی الولایه


� . جوهری،اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، بیروت، دارالعلم للملایین،1990 م، ج1، ص278 ؛ مقری، محمدبن احمد، المصباح المنیر، قاهره، مطبعه العلمیه، 1315، ج 1، ص124


� . ابوالبقاء، ایوب بن موسی، الکلیات، تهران، بی نا، 1286ق، ج20، ص202


� . ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، موسسه الاعلمی، 1426ق،  ج1، ص582


4 . العاملی، بهاء الدین محمد بن الحسین ، الوجیزه فی علم الدرایه، ص4


� . العاملی، بهاء الدین محمد بن الحسین ، همان، ص2


� .  صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، قم، مکتبه الحیدریه، 1417ق، ص5


� . برای مطالعه بیشتر به کتاب عهد جدید مراجعه شود.


� . کتاب مقدس (عهد قدیم و عهد جدید)، تهران، انتشارات ایلام، چاپ سوم، 2002م


� . ر.ک: تاریخ طبری، مروج الذهب و سایر کتب تاریخی که در مورد اوصیاء انبیاء مطالبی را ذکر نموده اند.


�. نساء/46


� . بقره/146


� . حدید/27


1.اسراء/78


�1.نجم/4


� .الحاقه/44-47


� .بقره/230


� .شافعی، محمد بن ادریس، رساله شافعی، بیروت، دارالقلم، 1406ق،  ص 158و159


� . ابن قتیبه، ابو محمد، تاویل مختلف الحدیث، قاهره، دار الحدیث، 1427ق، ج1، ص166


�. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التاویل ، قاهره، ج1،ص341


� .قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، بیروت، دار احیء التراث العربی، 1405ق،  ج7، ص161


� . سیوطی، جلال الدین، تدريب الراوي، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1979م، ج2، ص209


� . عسقلانی، ابن حجر، الاصابه، بیروت، دارصادر، 1328ق، ج1، ص7؛ سیوطی، الفيه الحديث، بیروت، دارالفکر، ص343


� . خطیب بغدادی، احمدبن علی، الكفايه في علم الروايه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ص5 ؛ سیوطی، الفيه الحديث، ص346


� . عسقلانی، ابن حجر، الاصابه، ج1، ص8


� . سیوطی، الفيه الحديث، ص346


� . سیوطی، تدريب الراوي، ج2، ص211؛ ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، تهران،اسماعیلیان،1285ق، ج1، ص10-11


7. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان، ج4، ص554


� . ابن اثیر، علی بن محمد،همان، ج1، ص10
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